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اسکارهای امسال به چه کسانی می‌رسد؟ )قسمت دوم(

 بـازی اسپیلبرگ
و کـیـدمـن بـا

در قســمت اول ایــن مطلب )کــه هفته پیــش به چاپ 
رســید( نام و اوصاف شــش فیلمی را خواندید که برای 
کاندیدا شــدن در جوایز اسکار امسال و البته سایر جوایز 
عمده 12 ماه ســپری شــده اقبال مســاعدی دارنــد و اگر 
برنده نشوند، دست‌کم نامزد این جوایز خواهند بود. به‌ 
همان منوال و ترتیب در این قسمت نیز نام شش فیلم 
دیگــر را می‌آوریم و ضمن ترســیم شــرایط و وضعیت 
آنها از هنرمنــدان دیگری می‌گوییم کــه چهره‌های بارز 
ســال 2021 بوده‌اند و می‌توانند روز 7 فروردین ماه 1401 
در توزیع جوایز اســکار هم ســهم و هم نقشــی به‌ اندازه 
میزان توفیق آثار هنری خویش داشته باشند. فراموش 
نکنیــم که اســکار پــس از ســال‌ها تمرکز روی ســینمای 
امریکای شــمالی و نادیده گرفتن حق سایر قاره‌ها چند 

ســالی اســت که بر وجوه بین‌المللی خــود افزوده 
و به فیلم‌ها و هنرمندان ســایر کشــورها هم بها 
می‌دهد. در این راســتا آکادمی علوم سینمایی 

و هنرهای تصویــری فقط به اهــدای یک جایزه 
به بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اکتفا نمی‌کند 

و خالقــان ایــن گونــه فیلم‌هــا را نیــز گاه بــه صف 
نامزدهــای این جوایــز اضافه و از ایــن طریق به آنها 

اهدای اعتبــار و ادای احترام می‌کنــد و نود و چهارمین 
دوره جوایز اســکار که پیش رو داریــم، می‌تواند محل و 

زمانی برای افزودن بر این توجه و اعتبار باشد.

رجینــا کینــگ هنرپیشــه سیاهپوســت امریکایــی به ایفــای نقش زنــان سرســخت و مبارزه‌گر 
معــروف و نماد قدرت اســت امــا جای دادن او در قالب یک کابــوی هفت‌تیرکش در فیلمی 
تازه از ژانر وســترن تجربه‌ای تازه برای او اســت. میزان ناب و جالب بودن این ایده در حدی 
اســت که عده‌ای می‌گویند جیمیس ســاموئل، کارگردان فیلم »آنها هرچه ســخت‌تر سقوط 
می‌کننــد« به‌خاطــر انجــام این کار و قــرار دادن یک کلاه کابویی روی ســر او و البته دادن یک 
ششــلول گاوچران‌ها به‌دســت وی از همین حالا شایســته اســکار اســت و صرف انجام چنین 
کاری نیز برای گرامیداشــت وســیع ســاموئل کفایت می‌کند. با این حال باید اعتراف کرد که 
کینگ با رفتارهای بســیار خشــن و مطابق با داســتان فیلمش و ســاموئل که کارهایش را در 
عرصه تئاتر با نام مســتعار فامیلی بولیتس عرضه کرده، تنها ســتاره‌های این فیلم نیســتند 
و برخــی عناصــر دیگر این اثر ســینمایی هــم جلوه‌ای ویژه و آشــکار دارند. انتخاب مناســب 
لباس‌هــا، یــک موســیقی متــن پرشــتاب و ســناریویی کــه ســرعت شــکل‌گیری وقایــع آن از 
تأثیرگــذاری‌اش نمی‌کاهــد، همه و همه بــه خوبی در خدمت فیلم قــرار گرفته‌اند تا کار تازه‌ 

ســاموئل یک وسترن باارزش جلوه کند. شــاید مهم‌ترین کار ساموئل که البته به‌مدد حضور 
قوی رجینا کینگ حاصل آمده، تغییر برخی مؤلفه‌های وســترن و به‌روزسازی آن برای نسل 
جوانی باشد که به اندازه گذشتگان شیفته ذاتی این ژانر نیستند و فیلم‌های کم ارزش‌تر روز 
مثل کمیک استریپ‌ها و آثار ماوراءالطبیعه‌ای را بیشتر دوست می‌دارند و اکشن‌های پلیسی 
ژانر محبوب آنها است. ساموئل با تغییر برخی شاخصه‌های گونه فیلمسازی وسترن فیلمی 
را رو کــرده کــه اگرچه اعتلابخش و احیاگر وســترن نیســت اما زمینه اولیه تازه‌ای را به‌دســت 
ســایر کارگردان‌ها می‌دهد تا در ادامه دهه 2020 وســترن‌هایی را بســازند که بیشــتر باب میل 
نســل جوان کامپیوترپرســت و اینترنت باز فعلی جهان باشــد و حتی به قیمت حذف برخی 
ســنن الزامی وســترن اینگونه جوانان ســطحی و کم‌دانش اما پرشــمار را از سالن‌های سینما 
فراری ندهد. بر همین اساس، شاید آکادمی اسکار هم جایزه و هم هرگونه تقدیر و یادآوری 

کوچک‌تری را از این بابت سزاوار ساموئل و گروه وی بداند.

کلیفتون کالینز جونیور بازیگر منضبط و توانا و متینی است که در دو دهه اخیر در فیلم‌های متعددی 
ایفای نقش کرده و هرگز کم نیاورده ولی چون یک ســتاره نیســت و همیشــه نقش‌های دوم و ســوم 
فیلم‌ها را به وی سپرده‌اند، خیلی‌ها نه تنها ارزش‌های او را به درستی نمی‌شناسند بلکه حتی اسمش 
را هم نمی‌دانند و فقط می‌دانند که چهره این مرد آشنا است زیرا به کرات او را دیده‌اند. فیلم جدید 
»سوارکار« می‌تواند تمامی این حالات را تغییر دهد و سرانجام از کالینز جونیور یک ستاره بسازد زیرا 
او بر خلاف معمول نه ایفاگر رل‌های جنبی و نقش‌های مکمل بلکه ایفاکننده نقش اصلی است و در 
این کار بسیار موفق بوده است. موضوع دراماتیک و بافت کلاسیک »Jockey« نیز به گونه‌ای است که 
احساسات تماشاگران را برمی‌انگیزد و با خود همراه می‌سازد و به حمایت از کاراکتر اصلی وامی‌دارد. 
»ســوارکار« داستان یک ورزشکار مجرب رشته ســوارکاری است که پس از سال‌ها کار و تلاش و کسب 
برخی موفقیت‌ها بیمار می‌شود و با این اوصاف می‌کوشد با درخشش در واپسین مسابقه عمرش و 
قبل از بازنشستگی بهترین وداع را با رشته‌اش و با دوستداران این ورزش داشته باشد. کلیفتون کالینز 
جونیور به خوبی در قالب این ورزشکار جا افتاده و نمایش عالی‌اش از دلایل اصلی توفیق فیلمی است 

که کلینت بنتلی هم سناریوی آن را نوشته و هم کارگردانی‌اش کرده است. آکادمی علوم سینمایی و 
هنرهای تصویری و همچنین هنردوستان همواره قصه‌هایی از این دست و محمل‌هایی را که در آن 
آخرین مســابقات و زورآزمایی‌های دراماتیک بعضی قهرمانان لرزان و بیمار به تصویر کشــیده و از 
این طریق افسانه‌ســازی می‌شود، پسندیده‌اند و به همین سبب توفیق کالینز جونیور در جدیدترین 
محصول دربردارنده چنین مضمونی محرز به‌ نظر می‌رسد. از اینگونه قهرمانان و فیلم‌ها می‌توان 
به کاراکتر میکی رورکی در فیلم »کشتی‌گیر«، »بردلی کوپر« در بازسازی سال 2018 »ستاره‌ای متولد 
می‌شود« و مایکل کیتون در »مرد پرنده‌ای« محصول 2015 اشاره کرد. باید بیفزاییم که حضور کالینز 
جونیور در یکی از نقش‌های دوم »کوچه کابوس‌وار« کار ترسناک تازه گی‌یرمو دل توروی مکزیکی هم 
یک نوع عامل حمایتی برای این بازیگر و تقویت‌کننده جایگاه او در محاسبات اسکار است و هرکس 
که مشغول تفکر و تصمیم‌گیری درباره جایگاه کالینز جونیور در »سوارکار« است، با به یاد آوردن فیلم 

جدید دل تورو بیش از پیش معتقد خواهد شد که کاندیدایی او برای اسکار سزاوارانه است.

سوارکارآنها هرچه سخت‌تر سقوط می‌کنند

»احترام« به کارگردانی لیزل تامی داستان زندگی 
و کارهــای هنــری آریتــا فرانکلین خواننــده فقید 
زن سیاهپوســت امریکایی است که تخصص‌اش 
در موســیقی »بلوز« و »جز« بود و ســه سال پیش 
به‌دلیــل کهولــت درگذشــت. »Respect« با بازی 
نقــش  در  هادســون  جنیفــر  خــوب  فوق‌العــاده 
فرانکلیــن قرار بود در پاییز 2020 اکران شــود و به 
ســوی فتح اســکارهای این ســال هجوم ببــرد اما 
رواج کرونا کمپانی ســازنده این فیلم را واداشــت 
کــه بســاطش را جمــع کنــد و پخــش فیلــم را به 
اواسط پاییز امسال )2021( انتقال بدهد تا با فراغ 
بال بیشتری و با تأثیرپذیری کمتری از این بیماری 

مهلک به گیشه‌ای طلایی هم دست یابد.
هــدف دوم چنــدان حاصل نیامده زیــرا لااقل 
امریــکای شــمالی همچنــان در کابــوس کرونــا به 
ســر می‌برد و یکی از سه کشور اول جهان در زمینه 
قربانی دادن بابت کووید19 اســت اما ســالن‌های 
سینما برخلاف یک سال پیش باز شده‌اند و طبعاً 
»احترام« بســیار بیشــتر از سال سوت و کور و کساد 
شده 2020 خواهد فروخت. یک ایراد بزرگ وارده 
بــه این فیلم که البته نه اقتصادی بلکه مضمونی 
و فنی است، این است که اگرچه هادسون در نقش 
اصلی بســیار می‌درخشــد و کاندیدایــی‌اش برای 
اسکار حتمی و احتمال پیروزی‌اش در محاسبات 
نهایی بالای 80 درصد است اما خود فیلم و بافت 
آن و روال قصه‌گویــی و شــکل پــردازش اتفاقــات 
که محصول ضعف ســناریو اســت، چندان سطح 
بالا نیســتند و »Respect« بیشــتر نان بازی پرشور 
و سرشــار از احساس جنیفر هادســون را می‌خورد 
که چنــان با این نقش و شــخص فرانکلین یکی و 
هماهنگ شــده که انگار خود اوســت و بــه روایت 
نشــریه واریه‌تــی امــر بــه او مشــتبه شــده اســت. 

موضوع وقتی جالب‌تر و فروغ هادسون با مسماتر 
می‌شــود کــه بدانیــد وی انتخــاب شــخصی خــود 
فرانکلین و دستچین شده توسط همین موزیسین 
برای ایفای رل او قبــل از مرگش بود. هالیوود هم 
خود را به‌گونه‌ای آشکار مدیون فرانکلین می‌داند 
و کل جامعــه هنــری امریکا بــر این باور اســت که 
تــا زمانــی که ایــن هنرمنــد زنــده بــود، هرگز حق 
مطلــب را دربــاره او ادا نکــرد و بــه حــد کفایت به 
وی جایــزه و دلگرمی نداد و در نتیجه فیلم فعلی 
یک جور کار جبرانــی در این زمینه و اقدامی برای 
گرامیداشــت ایــن هنرمند از دســت رفته از طریق 
بــه تصویر کشــیدن زندگی و هنرهــای منحصر به 
فرد وی اســت. از ســوی دیگر وقتی فرانکلین قبل 
از مرگش شــنید که فیلمــی زندگینامــه‌ای از او در 
دســت تولید اســت، خوشــحال شــد و به این باور 
رســید که سرانجام بخشی از جامعه هنری امریکا 
قدر او را دانسته و درصدد پاسداشت فعالیت‌های 
وی است. برای جنیفر هادسون هم این فیلم یک 
نــوع بازیابــی و اعتــای مجدد پس از یــک نزول و 

کم فروغی چند ســاله به حســاب می‌آید. درست 
اســت کــه هادســون طلوعــی موفــق و زودهنگام 
و در عیــن جوانــی در هالیــوود داشــت و به‌خاطــر 
بــازی در فیلــم نیمه موزیکال »دختــران رؤیایی« 
اســکار نقش دوم زن ســال 2007 را تصاحب کرد 
امــا بســیاری از کارهــای بعــدی وی کم فــروش یا 
بــه لحــاظ مضمونــی و کیفی فقیــر بودنــد. با این 
اوصاف همان‌طور که فرو رفتن موفق رنه زل ویگر 
در قالــب جودی گارلنــد در فیلمــی زندگینامه‌ای 
پیرامون این هنرپیشه و خواننده دهه‌های 1930 تا 
1960 امریــکا نوعی ادای دین به او و جبران برخی 
جوایز تعلق نگرفته به گارلند بود و موجب تجلیل 
 »Respect« ،از زل ویگــر در ســال 2020 هــم شــد
هــم می‌تواند همین اثر دوگانــه را برای فرانکلین 
و هادســون داشــته باشــد و اولی را همان غولی که 
بود توصیف و هادسون را هم برنده دومین اسکار 
عمرش کند و این یک رســتگاری آشــکار و وســیع 
برای هــر دوی این هنرمندان اســت که حق‌شــان 

پیوسته و کم و بیش تضییع شده است.

در  کــه  اســت  ســال   15 شاســتین  جســیکا 
نقش‌های مختلف و متنوع جلب‌نظر می‌کند 
او بویــژه در فیلم‌هــای »درخــت  و نمایــش 
زندگی« کار فلسفی سال 2011 ترنس مالیک 
و »بیــن ســتاره‌ای« فیلم فضایــی و علمی - 
تخیلی ســال 2014 کریســتوفر نولان غیرقابل 

فراموشی است.
بــا این حــال آکادمی اســکار بــرای تجلیل 
وســیع از هنرپیشــه‌ها همیشــه چیــزی ورای 
و  می‌خواهــد  را  خــوب  نقش‌آفرینــی  یــک 
در همیــن راســتا اســت کــه بارهــا بازیگــران 
ایفاکننــده نقــش آدم‌هــای تاریخــی و ویــژه 
را در صــدر نشــانده زیــرا به‌نوعی دگردیســی 
بــرای فرورفتن در ایــن قالب‌ها نیاز اســت یا 
بــه هنرپیشــه‌هایی جایــزه داده کــه در نقــش 
بیمــاران و آدم‌هــای روانــی از پوســته خــود و 
جلد و حالت انســان‌های نرمال خارج شده و 
 کاملًا بیمار یا روان‌پریش نشان داده و تبدیل

 به همان آدم‌ها شده‌اند. 
کارگردانــی  بــه  تامی‌فــی«  »چشــم‌های 
مایکل شــوالتر برای جســیکا شاســتین چنین 
چیــزی و متاعی اســت کــه گفتیم زیــرا تبدیل 
شــدن شاســتین به تامی فی فقط با کلاه‌گیس 
گذاشــتن و تغییــر قیافــه و گریــم مفصل روی 
صورت این هنرپیشه انجام نشده بلکه او روح 
و جان این کاراکتر را تســخیر کرده و در فیلمی 
کــه او را بــا انــدرو گارفیلــد همبــازی ســاخته، 
و  از برون‌گرایــی  ایــن زن سرشــار  بــه  تبدیــل 
افــراط  طلبی‌هــای غیرقابل درک کــرده و اگر 
قرار اســت یک دگردیســی کم نقــص و تبدیل 
شــدن بــه انســانی دیگــر در میــان فیلم‌هــای 
امسال به‌عنوان یک نمونه و یکی از بهترین‌ها 

مــورد اشــاره و تأکیــد و تحســین قــرار گیــرد، 
همین نمایشــی اســت که شاســتین با کاراکتر 
تامی فی انجام داده و آن قدر شــبیه به »فی« 
شــده که به نوشته نشریه پرنفوذ واریه‌تی خود 
»فــی« نیــز آن قدر شــبیه به خودش نیســت! 
شــما می‌توانیــد فقــط لباس‌هــای افراطــی و 
اداهــای پرتظاهــر تامــی فــی را کــه شاســتین 
آنهــا را بــه بهترین شــکل بــه نمایــش نهاده، 
مبنــا قــرار دهیــد و تنهــا چیزهــای ظاهــری را 
عمــده بینگاریــد امــا کاری کــه ایــن بازیگر در 
نقش‌آفرینــی جدیــدش انجــام داده، بســیار 
فراتــر از ایــن حرف‌هــا و رســیدن بــه مدارجی 
است که فقط حرفه‌ای‌ترین و برترین بازیگران 
دنیــا به آن نائل می‌شــوند و اگر آکادمی علوم 
چنیــن  نیــز  تصویــری  هنرهــای  و  ســینمایی 
بیندیشــند، شــانس شاســتین برای رسیدن به 
اســکاری که تاکنــون از آن دور مانــده، بیش از 
دفعات قبلی نامزدی وی است. شکی نیست 
کــه در تمامی ادوار اســکار و بخصوص در نیم 

قرن اخیــر رأی‌دهندگان آکادمی و بســیاری از 
مجامــع دیگــر هنــری بــه بازیگــران ایفاکننده 
نقــش آدم‌هــای مهــم و واقعی بهــای زیادی 
داده و جوایز متعددی را به آنها ارزانی داشته 
و آنها را بر ســایر هنرپیشه‌های مطرح و موفق 

سال ارجح شمرده‌اند.
 البتــه میچــل تــراورس طــراح لبــاس و 
تدوینگر صحنه‌ای که در هالیوود ارج و قرب 
فراوانــی دارد و کارش در فیلم »قماربازان« 
هم تحســین شــده، بهترین و مناســب‌ترین 
طراحی گریم و لباس را روی شاســتین اجرا 
کــرده اما همان‌طــور که پیشــتر آمد، ســتاره 
این فیلــم و موفق‌ترین عنصر »چشــم‌های 
تامــی فی« نــه این گریمور و نــه هر مجری و 
مســئول فنی دیگری بلکه شــخص شاستین 
است که با هنرش تامی‌فی را واقعی‌تر از هر 
زمانــی مقابل چشــم هنردوســتان قرار داده 
 و از مرزهــای حرفه‌ای‌گــری هــم در ایــن امر 

عبور کرده است.

چشم‌های تامی فی احترام 

همه هنردوستان قدیمی می‌دانند که این فیلم 
نــه یک کار تازه بلکه اشــاره به فیلمی اســت که 
رابرت وایز در ســال 1963 ساخت و با آن جوایز 
اصلــی اســکار را درو کــرد و نســخه تــازه‌ای که با 
این عنوان ارائه شــده، بازسازی آن است. با این 
حــال چیزی که این نســخه جدید را شــاخص و 
متمایــز از بســیاری از دوبــاره ســازی‌های دیگــر 
می‌کنــد، این اســت کــه فرد پشــت این پــروژه و 
مســئول ایــن بازســازی نه هر فــرد عــادی بلکه 
اســتیون اسپیلبرگ توانا و مشــهور است که عمر 
فیلمســازی‌اش از نیــم قرن هم فراتــر می‌رود و 
کلکســیونی از افتخــارات  از جمله جوایز اســکار 
دارد. کار اســپیلبرگ البتــه یک ریســک بزرگ و 
تــوأم با خطر جدی شکســت اســت زیرا نســخه 
شــصت ســال پیــش وایــز آن قــدر پختــه و قوی 
اســت که حتی اســپیلبرگ نیز چیــز زیادی برای 
افــزودن بــر آن نــدارد و بایــد پرســید مگــر چــه 
چیزهایی را می‌توان به آن شــاهکار اضافه کرد. 
»وســت ســاید« موزیکالــی جــذاب از اســتیفن 
ســاندهایم است که پس از فروش چشمگیرش 
روی صحنــه و در اجراهــای تئاتــری توســط وایز 
و جــروم رابینــز به یک نســخه ســینمایی بســیار 
موفــق تبدیل و به روی پرده‌های نقره‌ای منتقل 
شــد و آواهــای دلچســب و ترانه‌هــای مردمــی 

ســاندهایم توســط ایــن هنرمنــدان به‌خوبی در 
بافــت ایــن ورســیون ســینمایی جــای گرفــت و 
موجب تحسین ناظران شد. با این حال »وست 
ســاید« جدید نیــز مثل هــر بازســازی دیگری با 
یــک خطــر و نکتــه منفــی مهــم روبه‌رو اســت و 
آن خطــر، تمایــل ابدی هنردوســتان بــه همان 
ورسیون‌های اولیه و اوری‌ژینال است و حتی اگر 
ورســیون‌های دوم و ســوم بهتر از فیلم نخست 
باشــند، مــردم همچنــان دوســت دارنــد کــه به 
نســخه اولیــه وفــادار بماننــد و ارادت‌شــان بــه 
آن آثــار زائل نمی‌شــود و اســپیلبرگ نیــز با این 
معضل روبه‌رو است. این کارگردان متبحر برای 
اســتفاده از هرعنصر مؤثــری در راه بی‌اثر کردن 

عامل فوق و کشــاندن مردم به‌ســمت ورسیون 
جدیــد حتــی از ریتاموره‌نــو هنرپیشــه نقش اول 
فیلم اوری‌ژینال هم در نسخه خودش )البته در 
یک نقــش جنبی( بهره گرفته اســت و خیلی‌ها 
معتقدنــد بــه قدری حســاب شــده و موفــق کار 
کرده که وست ساید جدید نامزد چندین و چند 
اســکار شده و خود او هم یک بار دیگر کاندیدای 

اسکار برترین کارگردانی خواهد شد.
با این حال براســاس توضیحــات و باورهایی 
کــه آوردیم، کاری که اســپیلبرگ انجام داده، نه 
فقــط یک ریســک عــادی بلکــه بــازی خطرناک 
بــا آتــش اســت که شــاید جــز ســوختن اساســی 

دست‌هایش اثر و پیامدی نداشته باشد.

برای مردم پذیرش این مســأله که نیکول کیدمن 
هنرپیشــه معروف و پرســابقه اســترالیایی ســاکن 
هالیــوود نقش لوســیل بــال یکــی از محبوب‌ترین 
چهره‌هــای تلویزیونی و ســینمایی دهه‌های 1950 
تــا 1980 امریــکا را ایفــا ‌کنــد، بســیار ســخت و توأم 
بــا اعجاب اســت و ایــن را هم مثل کار اســپیلبرگ 
در بازســازی »وســت ســاید« نوعــی بــازی با آتش 
می‌دانند زیرا گمان می‌کنند کیدمن که سال‌ها نماد 
جوانــی و مظهــر بازیگران خوش ســیمای ســینما 
بــود، نمی‌توانــد در قالب لوســیل بال ظاهر شــود 
که عمده شــهرتش بعد از شــروع ایام میانســالی 
او پدیــد آمد. آنهــا این را از یــاد برده‌اند که کیدمن 
هم دیگر آن بازیگر جوانی نیســت که طوفان‌‌وار از 
اوایل دهه 1990 در کارهای مطرح سینمای امریکا 
به یکی از دلایل توفیق اقتصادی اکثر فیلم‌هایش 
تبدیل شــد و اینک با رســیدن به مرز 55 سال سن 
به راحتی می‌تواند لوســیل بال یا جلوه‌گر هنرمند 
دیگری از این سن و تبار باشد و اگر هم گریمی روی 
او صــورت پذیرد نه برای پیر نشــان دادن وی بلکه 
به قصد شبیه‌سازی قیافه‌اش به قیافه کاراکترهایی 
اســت کــه در قالب آنها فــرو رفته اســت. حتی اگر 
ایــن عوامل هم برای مورد توجه قرار گرفتن فیلم 
»ریــکاردو بودن« کفایت نکند، کافی اســت متذکر 
شــویم کــه تعــداد زیــاد دیگــری از هنرپیشــه‌های 

مطرح امریکای شمالی در این فیلم شرکت دارند 
که خاوی‌یر باردم و جی‌کی سیمونز از آن جمله‌اند 
و کارگردانی و نوشــتن سناریو هم با آرون سورکین 
بــوده کــه از بهترین‌هــای ایــن دو قشــر در هالیوود 
طی 15 ســال اخیر بوده اســت. شــاید لوســیل بال 
هنوز آنقدر محبوب باشــد که هنردوستان هرگونه 
داستان‌سازی و اقتباسی را برای ترسیم او نپذیرند 
و وی را بــا آن همــه پختگــی و حرفه‌ای‌گــری ورای 
اینگونــه آثــار زندگینامــه‌ای بینگارنــد ولــی شــکی 
نیســت که اجتماع و همکاری افرادی که نام‌شــان 
آمــد، بهتریــن و مؤثرتریــن حربه برای بــه تصویر 
کشــیدن تجســمی جذاب و راســتین از لوسیل بال 
اســت و اگــر چنیــن باشــد، کاندیــدا شــدن نیکول 

کیدمــن برای اســکار برتریــن بازیگر زن ســال هم 
رویــدادی دور از دســترس و امری غیرقابل تحقق 
نیســت. کیدمن که فیلم‌های اخیر او مانند »شیر« 
و »نابغه« پیری نســبی چهره و دور شــدن او از ایام 
رؤیایی و شکوهش را به روشنی فریاد می‌کنند، تا به 
حال چند بار نامزد اسکار شده اما هرگز آن را نبرده 
اســت و اگر هم آکادمی علوم سینمایی و هنرهای 
تصویــری وی را کاندیدای اســکار امســال کند، این 
نکته در پیش راندن بسیار جدی وی به سمت این 
جایزه پر سر و صدا بدون تأثیر نخواهد بود زیرا این 
آکادمــی معمــولاً از اهــدای چند باره اســکار به هر 
فردی ابا دارد و اولویت را به هنرمندانی می‌دهد که 

پیشتر این مجسمه طلایی را نبرده باشند.

ریکاردو بودنداستان وست ساید

آتــــــــــش
وصال روحانی

خبرنگار


